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کلاس اولی هایی که 
هنوز گریه می کنند
راهکارهای روانشناسان کودک 
برای غلبه بر »مدرسه گریزی« 

ماه مهر در حالی به پایان خود نزدیک می شود 
که هنوز بسیاری از دانش آموزان کلاس اولی 
با محیط مدرسه، سازگار نشده اند. محیطی 
آموزشــی و تربیتی که قرار است سال های 
بســیاری در آن به دانش اندوزی بپردازند و 
تعاملات اجتماعی خود را در سطوح مختلف، 
در آن شــکل دهند. در ســال های اخیر این 
ناســازگاری با محیــط و شــرایط مدارس 
و همچنین تــاب نیــاوردن جدایی محدود 
و موقتی از والدیــن، علاوه بــر همه دلایل 
خانوادگی، فرهنگی و تربیتی، به شیوع کرونا، 
قرنطینه و محدودیت های آن بازمی گردد. در 
این شرایط، کارشناسان روانشناسی کودک 
راهکارهایی برای کاهش آســیب های روانی 
ترس از مدرسه یا همان مدرسه گریزی ارائه 
کرده اند. به گفته آنها، ترس از مدرسه گاهی 
می تواند پیامدهایی داشته باشد که تأثیر رشد 
شخصیتی کودک نگران کننده ترین موضوع 
اســت. چراکه این موضوع به شکل مستقیم 
بر آینــده دانش آموز تأثیر می گــذارد. البته 
همانطور که اشاره شــده، غلبه براین مشکل 
راهکارهایی دارد که در ادامــه متن، آنها را 

مرور می کنیم.
1-  ابتدا باید منبع ترس و اضطراب دانش آموز 
را شناســایی کنیم. گاه این ترس و اضطراب 
بــه روحیه حســاس دانش آموز  یــا تربیت 
وابســته گونه مادر بازمی گردد. اذیت و آزار 
توسط دانش آموزان بزرگ تر و یا عدم برقراری 
ارتباط با معلم نیز می تواند از دلایل دیگر باشد 
که اضطراب در دانش آموز را تشدید می کند.

2- در این شرایط بهتر است درباره موقعیت 
جدید مدرســه با دانش آموز خود گفت وگو 
کنید و ذهن او را نســبت به وقایع و اتفاقات 
احتمالــی آگاه  ســازید. در ایــن صــورت، 
دانش آموز با اطلاع بیشتر و در اختیار داشتن 
تجربیات و آموزش های شــما، موقعیت های 

اضطراب آفرین را مدیریت می کند.
3- همچنین می توانید با شبیه سازی محیط 
مدرســه در خانه، از میزان استرس و نگرانی 
دانش آموز خود بکاهید و احساس امنیت را 

در او تقویت کنید.
4- درصورت امکان یکی از اسباب بازی های 
مورد علاقه دانش آموز را در کیفش بگذارید 
تا در مواقع نیاز با دیدن یا لمس آن، آرامش 

خود را بازیابد.
5- بعد از پایان ساعت های مدرسه، به موقع 
منتظر دانش آموز بمانید تا اعتمادش راحت تر 
جلب شود. در این به موقع حاضر بودن بهتر 
اســت همه اعضای خانــواده در نوبت های 

گوناگون مشارکت داشته باشند.
6- با خوشــحالی او را به مدرسه بدرقه کنید 
و سعی داشته باشــید خداحافظی های تان 
کوتاه و معمولی باشــد. نکته مهم تر اینکه، 
بدون خداحافظی او را راهی مدرســه نکنید 
چرا که دانش آموز از ایــن موقعیت در ذهن 
خود به عنوان موقعیت جدایی، خاطره سازی 

می کند.
7- جدایی های کوچک در شرایط مختلف را 
با دانش آموز تمرین کنید و قصه های مرتبط با 
همین موضوع را برایش تعریف کنید تا درک 
او نســبت به لحظاتی که از والدین خود دور 

است، افزایش یابد.
8- از دانش آموز بخواهید کیف مدرسه اش را 

خود آماده کند. 
9- راهکارهایی مناســب دوســتیابی را به 
دانش آموز آموزش دهید تــا ضمن برقراری 
ارتبــاط پویــا بــا همکلاســی های خود و 
گســترش دایره تعاملات، بر ترس از جدایی 

و تنهایی اش، غلبه کند.
10-  هنــگام گریه و بی قــراری، دانش آموز 
را مورد ســرزنش یا تمســخر قرار ندهید. با 
صبوری، همدردی اش کنیــد و بگویید که 
ناراحتی اش را کامــلا می فهمید و برای رفع 
این ناراحتی و ترس، بهتر است آن را مدیریت 

کرد.
11- دادن هدیه هــای کوچــک به صورت 
هفتگی نیز می تواند انگیزه دانش آموز نسبت 

به حضور در مدرسه را افزایش دهد.
12- ســعی کنید به صورت روزانه تجریبات 
خوش و خاطرات خوب خود از دوران مدرسه 
را برای دانش آموز شرح دهید. از ایجاد رعب 
و وحشت در دانش آموز با هدف از بین بردن 

اختلال »مدرسه گریزی« جلوگیری کنید.
13- به ســاعت خواب و تغذیــه دانش آموز 
توجه لازم را داشته باشــید. خواب ناکافی و 
تغذیه ناسالم می تواند ضمن تحریک اختلال 
اضطــراب در دانش آمــوز، ســبب پیدایش 

زمینه های پرخاشگری و لجبازی نیز شود.
14- رفع اختــلال اضطراب در دانش آموزان 
کلاس اولــی، نیازمند زمان و آگاهی اســت 
که ایــن دو نیز در هر دانش آمــوز و کودکی 
متفــاوت و متغیر اســت. بنابرایــن والدین 
می تواننــد با درنظــر گرفتــن توصیه های 
عمومی روانشناســی، نســخه های فردی و 
اختصاصی دانش آموز خود را در شرایطی که 
دامنه اختلال در آنها محدود نشود، پیگیری 
کنند. برای دریافت نســخه های تخصصی و 
اختصاصی نیز بهتر است از روانشناسان حوزه 
کودک کمک بگیرند. تعامل مستقیم با کادر 
آموزشــی مدرســه دانش آموز نیز می تواند 

راهگشا باشد.

آموزش

ملکه آهنین رکورد می طلبد
گیتی موسوی که رکورد جابه جایی تریلی را در جهان  شکسته، حالا به دنبال ثبت رکورد کشیدن هواپیما و کشتی است

قرارشــان برای مراســم »رکوردزنی«، 
گذرگاه »صوفیان«، حوالــی تبریز بود؛ 
ساعت 11صبح. بعد از آن باران ناگهانی و 
شــدید که انگار خیال بند آمدن نداشت. 
مدتی از ســقوط آخرین قطــرات باران 
که گذشــت با اعلام داور مراسم، »گیتی 
موسوی«، یک ســر طناب نخی را میان 
دستانش که با چســب الیافی پوشانده 
بود، گرفت. نگاهی به پشت سر انداخت. 
درســت 2متر عقب تر که تریلی 12تنُ و 
270کیلوگرمی قرار داشــت و سر دیگر 
طناب نخی مخصوص، به ســپر آن گره 
خورده بود. به جلو خم شد و منتظر ماند تا با 
شمارش معکوس داور مراسم به عدد یک و 
کلمه »شروع« برسد. ثانیه های باقیمانده، 
نگاهش پرت شد روی صورت پدر و مادرش 
که تسبیح به دست و ذکرگویان، صحنه را 
از دور می پاییدند. صدای نفس های عمیق 
و منظم خود را می شنید. داور مراسم که به 
عدد یک رسید، موسوی تمام قدرتش را در 
دست هایش جمع کرد. داور شروع را گفت 
و او طناب را کشــید تا رکورد جابه جایی 

تریلی در جهان شکسته شود.

بانوی قهرمان
موسوی، بانوی تبریزی است که از حدود سال 
1398نامــش در حوزه رکوردهــای جهانی، 
ترند شد و بســیاری از رســانه های داخلی و 
خارجی از او با نام »ملکه آهنین« یاد کردند؛ 
ملکه ای که خود، رمــز و راز موفقیت هایش را 
در دوران کودکی جست وجو می کند و بخش 
قابل توجهی از آن را به اســتعدادی نســبت 
می دهد که از نیاکان خود به ارث برده است. 
او در این باره می گوید»از همان اوان کودکی 
به جابه جایی وسایل سنگین و اجسام سخت، 
علاقه داشــتم. آنقدر که اطرافیان را حسابی 
غافلگیر می کــردم. از حدود 7ســالگی نیز، 
»دویدن« شــد همه تفریحم که اغلب اوقات 
به آن مشــغول بودم. طوری که به واسطه آن 
دویدن های بی پروا و بی وقفه، صدای اعتراض 
اهالی خانه و مدرسه بلند شده بود. پدر و مادرم 
می گفتند بس است دیگر؛ مثلا تو دختر هستی 
و باید آرام و قرار داشــته باشی؛ نه اینکه مدام 
بدوی و وســایل خانه را هم بشــکنی! برادرم 
)هم اکنون دوچرخه ســواری حرفه ای است( 
و 3خواهرم نیــز لحظه ای آرامــش و خلوت 
نداشتند. در مدرسه هم معمولا همکلاسی ها 
شــکایتم را نزد معلم ها می بردند و آنها نیز از 
دست شیطنت های من به ناظم و مدیر، پناه 
می جســتند. زنگ  تفریح که نواخته می شد 
انگار صدای سوت شروع مسابقه دو و میدانی 

را شنیده ام؛ دورتادور حیاط را در سرعت های 
مختلف می دویدم و برای خودم تحلیل هایی از 
نسبت سرعت و زمان تا میزان انرژی داشتم. 
نمره انضباطم همیشه کمتر از 17بود. چرا که 
کادر آموزشــی، دویدن های خارج از ساعت 
زنگ ورزش را بی انضباطی و بی مســئولیتی 
تلقی می کردنــد و در نظرشــان، دانش آموز 
باهوش و بااستعداد، دانش آموزی بود که فقط 
ریاضــی و علوم بداند نه کســی مانند من که 
توانمندی و هدفش در ورزش خلاصه شده بود. 
اما هیچ یک از این بازخوردها و دیدگاه ها برایم 
اهمیت نداشت چرا که من فقط می خواستم 
به هر بهانه بــدوم و از آن لــذت ببرم. گاهی 
فکر می کنم اگر آن زمــان، خانواده ام متوجه 
این علاقه و اســتعداد در من می شدند به طور 
حتم موفقیت های بیشتری کسب می کردم و 
رکوردهای بزرگ تر وعجیب تری به عنوان یک 
بانوی ایرانی در عرصه بین الملل ثبت می کردم. 
اما افسوس که در آن روزگار با توجه به سطح 
ســرانه ســواد عمومی و نوع فرهنگ غالب، 
موضوعاتی مانند استعدادیابی، سرمایه گذاری 
بلندمدت روی آینــده فرزندان و حمایتگری 
سازنده در اولویت خانواده ها نبود. به هر حال، 
استعداد ورزشی  و توانایی قدرتی خاصی در من 
وجود داشت و چون به درستی شناسایی نشده 
و مجال پرورش نیافته بود، گاهی باعث دردسر 
می شــد. مانند روزی که از شــدت دویدن، 
قســمتی از عضله پایم آســیب جدی دید و 

مدت ها تحت مداوا و معالجه قرار گرفتم.« 

استعدادی که ارثیه خانوادگی بود
 بانوی پولادیــن ایران کــه هم اکنون مربی 

بدنسازی است، ادامه می دهد:»پدر و عموهایم 
باســتانی کار بودند و گاهی هم به کشــتی 
می پرداختند. در محله، آنها را پهلوان یا معتمد 
خطاب می کردند. من نیز از کودکی با محافل 
ورزشی شان که گره ای با مناسبات اجتماعی و 
مذهبی داشت، آشنا شدم. کباده کشی، لنگ 
انداختن و صاحب زنگ شــدن را می دانستم 
چیست و برای هم سن و ســال هایم توضیح 
می دادم. راستش، ورزش در خانواده پدری ام، 
ارثیه و فرهنگی پسندیده محسوب می شود 
که البته برخی از رشته های سنگین یا به ظاهر 
خشن آن را چندان مناسب بانوان خانواده و 
فامیل نمی دانستند. برای همین، وقتی نسبت 
به ورزش های قدرتی و استقامتی علاقه نشان 
می دادم، پــدر و مادرم به علت آســیب هایی 
که ممکن بــود به واســطه آن ورزش به من 
وارد شــود، با فعالیتــم در آن ورزش خاص، 
مخالفت می کردند. من نیز ســعی می کردم 
به ورزش های پایه و سبک مانند پیاده روی، 
دوی اســتقامت و آمادگی جسمانی بپردازم 
تا خانواده، احساس نگرانی نکنند. در دوران 
تحصیل در مقطع راهنمایی، بیش از 20دقیقه 
از بارفیکس آویزان می مانــدم یا در بعضی از 
حرکات ورزشی آنقدر طول پرش داشتم که 
معلم مــان می گفت تو نمی پــری بلکه پرواز 
می کنی! همان زمان بود که خیلی اتفاقی در 
یکی از مسابقات دوومیدانی مدارس کشوری 
شــرکت کردم و مقام اول را به دست آوردم؛ 
مقامی کــه خیلی خوشــحالی در من ایجاد 
نکرد چرا که اغلب اوقات آن اســتانداردی را 
که در آن مســابقه درنظر گرفتــه بودند، در 
بازی ها و تمرین های ورزشــی خود به دست 

می آوردم. در مقطع دبیرستان نیز والیبال را 
به صورت پراکنده دنبــال کردم. گاهی هم به 
سایر رشته های ورزشی سرک کشیدم و چند 
مدتی را با آنها ســرگرم بودم. اما هیچ کدام، 
رضایت من را آنطور که باید و شــاید، جلب 
نمی کرد. چرا که میل و علاقه  من، رشــته ای 
مانند وزنه برداری را نشــانه رفته بود که آن 
نیز مــورد تأیید خانواده نبــود. یکی دیگر از 
دلایلی که من و امثال من را از عرصه ورزش 
تخصصی دور نگه داشته بود، فقدان سرانه ها 
و تجهیزات ورزشــی متنوع و اســتاندارد در 
شهرها و روســتاها بود. امکانات و تجهیزاتی 
که در کنار همــه مزایا و امتیازهایشــان در 
عرصه های سلامت فردی و جمعی، جلوگیری 
از آســیب های اجتماعی و ایجــاد فضاهای 
رقابتی و افتخارآفرینی، نقشی غیرقابل انکار 
در سرنوشت افراد داشته و دارند. همچنان که 
شاید استعدادی که خانواده در من و در زمان 
مناسب کشــف نکرد، با وجود این سرانه ها و 
تجهیزات ورزشــی، فرصت بروز و شکوفایی 
می یافت. با این اوصاف اگر از من بپرسید در 
کودکی و نوجوانی، از چه امکانات و تجهیزاتی 
برای ورزش، برخوردار بودی؛ قاطعانه پاسخ 
می دهم حیاط مدرســه و حیــاط خانه مادر 

بزرگم!«

خود نیز متوجه استعدادم نبودم
موسوی، با عشــقی ذاتی به ورزش، روزگار 
گذراند بی آنکه بداند، آینــده ای متفاوت در 
انتظارش اســت و روزی بالاخره، زندگی اش 
بر مدار همین عشــق ذاتی، خــوش خواهد 
درخشید. او در مرور خاطراتش می گوید:»با 

اینکــه همزمــان بــا تحصیــل در مقطع 
کارشناسی، بدنسازی را به صورت مقدماتی 
آغاز کردم ولی کمتر فرصــت پیش می آمد 
تا در این رشته ورزشی به سرانجامی دلخواه 
برسم. بعد از اتمام دانشگاه نیز، ازدواج کردم 
و طولی نکشــید که صاحب فرزند شــدم. 
به واسطه مســئولیت  های تازه و خانوادگی، 
ورزش در زندگی من محدود شــد به روزی 
یک تا 2ساعت تمرین بدنســازی در بالکن 
کوچک خانــه. خودم مربی خودم شــدم! با 
مطالعه، مشــورت و جســت وجو، اطلاعات 
ورزشی را جمع آوری و بعد در قالب حرکات 
دست، پا، کول و سرشانه اجرا می کردم. جالب 
است که بگویم تا آن زمان و با وجود آن همه 
ســال، مداومت و پیگیری در ورزش کردن، 
خودم هم متوجه اســتعدادم نشــده بودم و 
آن را نوعی »عادت« و یا »علاقه ای قدیمی« 
تلقی می کردم کــه هر زمان و هــر مکان با 
من است. سال 1392بود که با وجود اوضاع 
نامناســب مالی، تصمیم گرفتم بدنسازی را 
در یک باشــگاه ورزشــی دنبال کنم. اوضاع 
مالی مان آنقدر نامناسب بود که تا چند ماه، 
شــهریه ها را اقســاطی پرداخت می کردم. 
هر روز که می گذشــت مــن جملاتی از این 
دست که »قدرت بدنی بالایی داری؛ چطور 
به این سن رسیده ای و وارد تیم ملی نشدی  
یا چطور در مسابقه یا لیگی شرکت نکردی؟« 
را بیشتر می شنیدم. تکرار این جملات، باعث 
شد تکنیک های انجام حرکاتی مانند بالای 
سر بردن اجسام و وسایل سنگین را در خود 
تقویت کنم و از سویی مورد تشویق دوستان 
و نزدیکان قرار گیرم. تا حدود سال 1397که 
کنجکاوی هایم دربــاره رکوردزنی و گینس 
به اوج خود رسید و منجر به برقراری تماس 
با نمایندگان و مشــاوران گینــس ایرانیان 
شــد. نمایندگان و مشــاوران گینس بعد از 
بررسی سوابق ورزشی و توانایی قدرتی من، 
پیشنهاد شکســتن رکورد بانوی استرالیایی 
در جابه جایــی تریلی بیــش از 12تنُی را به 
من دادند. پیشــنهاد را خیلی زود پذیرفتم؛ 
نه از روی هیجان و یا نمایــش قدرت! بلکه 
آن پیشــنهاد را به اعتبار استعداد و علاقه ای 
که سال ها، ناخواســته پرورشش داده بودم، 
پذیرفتم. در واقع شنیدن آن پیشنهاد، تلنگری 
برای بازشــنایی توانمندی هایم به عنوان یک 
بانوی ایرانی بود که خدا را شکر، عاقبت خوبی 
برایم ارمغان آورد. تصمیمم را با خانواده که در 
میان گذاشتم نخســتین واکنش شان تعجب 
بود و بعد، کمی مخالفت نشــان دادند و بعد 
اما حمایت کردند؛ حتی دختر 14ساله ام که 
ورزش را خارج از فضــای حرفه ای و قهرمانی 
دنبال می کنــد. ابتــدا به طور آزمایشــی و 

تمرینی یــک تریلی 12تنی 
را جابه جا کــردم و بعد برای 
روز رکوردزنی آماده شدم.«

دویدن در کودکی؛ ثبت رکورد در بزرگسالی
هنوز هم از تداعی خاطره روزی که نخســتین رکورد جهانی اش ثبت 
شد، به وجد می آید و چشمانش نم می شود. این بانوی رکورددار، از آن 
روز خاطره انگیز، این چنین برایمان می گوید:»برای شکستن رکورد آن 
بانوی استرالیایی و اثبات خود، باید کلی هزینه صرف می کردم؛ هزینه 
اجاره تریلی، لباس مناسب و ایمن، تجهیزات لازم تا هزینه آفیش داوران 
و نمایندگان ورزشی، گروه فیلمبرداری و فضای باز که تقریبا برای من با 
آن اوضاع مالی و بدون اسپانسر، غیرممکن بود. اما خواست خدا و اراده 
خودم بر این بود که ناامید نشوم. خانواده و دوستان، همراهی ام کردند. 
تریلی از جانب یکی از شرکت های بین المللی باربری تأمین شد، جلیقه 
مخصوص را سفارش دوخت دادم، طناب نخی با مقاومت بسیار بالا اجاره 
کردم و گروه فیلمبرداری را نیز دعوت کردم. 11دی ماه 1398در مسیر 
صوفیان - تبریز ساعت 11قرار مراسم رکوردزنی را گذاشتیم. روزی که 
از سحرگاهش باران شدیدی شروع به باریدن کرد. طوری که برادرم به 
سبب نامساعد شدن شرایط، اصرار به کنسل کردن مراسم داشت ولی 
من مصمم به انجام آن بودم. بعد از مستقر شدن در مکان مراسم، باران 
بند آمد و زمین خیس و لغزنده، کمــی تردید به جانم انداخت. طناب 
متصل شده به تریلی را که دســتم گرفتم، دیگر از تردید خبری نبود 
فقط می خواستم 12تن و 270کیلوگرم وزن تریلی را 30متر جابه جا کنم؛ 
همین! چند ثانیه نخست، به سبب خیس بودن زمین و نامناسب بودن 
کفش هایم، سر خوردم. صدای فریادهای پدرم که می گفت »برو گیتی... 
تو می تونی«، متمرکزم کرد. هر چه توان داشتم در دست هایم جمع کردم 
و طناب را بی وقفه کشیدم. یک دقیقه گذشت تا تریلی در حدفاصل 
مشخص شده، جابه جا شد. یک دقیقه ای که پایان آن با فریاد شادی 
و تشویق تماشاگران همراه بود و من آن لحظه، در خود، کودکی هایم را 

می دیدم که می دویدم تا گویی به جایی، مقصدی و یا هدفی برسم و حالا، 
اینجا همان مقصد و هدفی  است که از کودکی می خواستم به آن برسم. 
خبر ثبت رکوردم در رســانه ها که پیچید تا چند ماه سرگرم مصاحبه 
کردن و مستندسازی هایشان بودم. بعد از آن، بلافاصله تمرین برای 
ثبت رکورد اسکات نشسته با تحمل 270کیلوگرم وزنه را آغاز کردم. 
رکوردی که ایده اش از آن خودم بود و ســال 1399با حضور داوران و 
خبرنگاران به ثبت رســاندم. در آبان 1400نیز کشیدن تریلی 17تن و 
200کیلوگرم در فاصله 41متری را ثبت کردم. داستان رکوردهایم هنوز 
تمام نشده و می خواهم آنها را با رکوردهای عجیب و بزرگ مانند کشیدن 
هواپیما و کشتی ادامه دهم. در این مسیر پر فراز و نشیب که سلامت 
ورزشکار در آن به چالش کشیده می شود به همراهی مسئولان ورزشی 
و اسپانسرهای قوی نیازمند هستیم. به پشتیبانی هایی که ضمن ایجاد 
انگیزه و امید در جوانان و بانوان، بستر نهادینه سازی  فرهنگ ورزش را 

فراهم می کند.«

نکته

از همان اوان کودکی 
به جابه جایی وسایل 

سنگین و اجسام 
سخت، علاقه 

داشتم. آنقدر که 
اطرافیان را حسابی 

غافلگیر می کردم. از 
حدود 7سالگی نیز، 
»دویدن« شد همه 

تفریحم که اغلب 
اوقات به آن مشغول 

بودم.

پدر و عموهایم 
باستانی کار بودند و 
گاهی هم به کشتی 

می پرداختند. در 
محله، آنها را پهلوان 

یا معتمد خطاب 
می کردند. من نیز 

از کودکی با محافل 
ورزشی شان که 

گره ای با مناسبات 
اجتماعی و مذهبی 
داشت، آشنا شدم.

 کباده کشی، لنگ 
انداختن و صاحب 

زنگ شدن را 
می دانستم چیست 

و برای هم سن و 
سال هایم توضیح 

می دادم.
نمایندگان و 

مشاوران گینس بعد 
از بررسی سوابق 
ورزشی و توانایی 

قدرتی من، پیشنهاد 
شکستن رکورد 

بانوی استرالیایی 
در جابه جایی تریلی 

بیش از 12تنُی 
را به من دادند. 

پیشنهاد را خیلی زود 
پذیرفتم؛ نه از روی 

هیجان  یا نمایش 
قدرت!

یک دقیقه گذشت تا 
تریلی در حدفاصل 

مشخص شده، 
جابه جا شد؛ یک 

دقیقه ای که پایان 
آن با فریاد شادی و 
تشویق تماشاگران 

همراه بود و من 
آن لحظه، در 

خود، کودکی هایم 
را می دیدم که 

می دویدم تا گویی 
به جایی، مقصدی 
و یا هدفی برسم. 

داستان رکوردهایم 
هنوز تمام نشده و 

می خواهم آنها را با 
رکوردهای عجیب و 
بزرگ مانند کشیدن 

هواپیما و کشتی 
ادامه دهم.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه  نگار

افشای مستمر دروغ های شبکه های معاند موجب ریزش 
مخاطبان و بی اعتمادی آنان به این رسانه ها شده است

 واکسن سرطان مبتنی بر پلتفرم mRNA درکمتر 
از 8سال دیگر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

جشنواره وحدت اقوام ایرانی در حاشیه دریاچه 
شهدای خلیج فارس تا پایان هفته برپاست


